
  
  
  
  
  
  

   تمام نوشته هاي مانما در  
 و قبـول    –سعي كرده ايم فرهنــگي كه نيامـده        

   –داريم 
با به خدمت گرفتن تخصص و دانش و انديشه و          

  كارآيي مان
 .   و بپروريمبسازيم

  
  20/7/9/94  

 
  

  
  
  
  

 6



  
  
  
  
  

متخصص بايد كل را بداند    
  و از كل به جزء برسد

  و با شناخت جزء
  ابدبه كل جديد دست ي
  مدير بايد جزء را بشناسد

  و با شناخت جزء به كل برسد
  .  و روي كل راه برود
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    مدير خوب بايد هميشه  

  عرصة بهترين عرضه را
  براي استعدادهاي خوب

  گسترده، 
  و آمادة بهره برداري

  نگه دارد
  و خود بالاترين مشوق

    .براي بهترين عرضه ها باشد
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ز فضاها مدير ا  
  بيش از ابزارها

   –بهره مي گيرد 
  فضاهاي پرشور

  به ابزارها، 
  .توان و كارآيي مي دهد

  13/9/11/84  
 
 اهم خدمت ” ما مي شودهم “–   
  خودمان، پول مان، وقت مان، عقل مان؛ 

  براي خدمت؛
  .جامعهخدمت به 

  11/17/4/87  
  
 مسؤوليت بسپار و   

   بنويس و …
  .رهبري كن

  12/7/73  
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،بخوان   
  بپرس،

  بينديش،
   –برنامه ريزي كن 

  اجرا،  
  ارزشيابي، 

  …و  
  .دوباره نگري

  9/12/12/86  
  
  ،بدون تأمين و تربيت كادر  

  .هيچ كارمان با ارزش تلقي نمي شود
  
 بي دانش و انديشه و مهارت   

  .تصميمي قاطع نمي توان گرفت
  
راه را كه بلد باشي؛   

  .راه رفتن بي ملال مي شود
  23/10/3/83  
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 اگر   
  وقتي مي خواهيد 
  هوشمندي و 

  خلاقيت و 
  خودكفايي و 

  توليدِ باليدنيِ مردم را بگوييد
   را بگوييد يدياول كارگران 

  و دست آخر مهندسان و 
  متخصصان و 

  طراحان را
  كهست اين به آن معنا
  در ذهن شما 

  “نيروي عيني”
  تعيين كننده است؛ 

  .“قواي ذهني”نه 
  22/22/1/81  

  
 ما   

  احتياج به برخورد شجاعانه 
  ؛و قاطعيت در كار داريم

  .نه خشونت و يك دندگي
  

 11



  جانشين  
   خود را شماتت كند، “سلفَ”موقعي مي تواند 

  .كه بهتر از او عرضه كند
  24/4/12/80  

  
 ”برنامه ريزي“  

  يك فعاليت جمعي است؛
   –با مشاركت كارشناسان و مسؤولان مرتبط 

  هاي مرتبط،در زمينه 
  .با آگاهي هاي مرتبط

  20/22/12/81  
  
  سيستمِ درست  

  .محافظ فرهنگ است
 
 براي او قايل شويد؛– “در خور” – اگر حقوقي   

  مجبور نمي شود 
  . آن را دست و پا كند“خشونت”با 

  9/1/12/81  
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مدير بايد   
  وضعيت را بفهمد،
  كار را بشناسد،
   –د  آن طور كه هستند درياب–آدم ها را 

  .حسن جويي كند
  

از پيش   
  به مانع هاي احتمالي فكر كن؛

  كه اگر برخوردي
  .نا آشنا نباشند

  18/24/10/86  
  
 اگر خواستيد كاري به كسي بسپاريد  

  حواس تان باشد
  .نپذيرد“ افسردگي” كه با 

  
 ” انضباط“  

   –جزو شخصيت مدير است 
  .حرف اول شناسنامه كاري اش

  9/21/9/86  

 13



 باشي و“ كاردان”د تو باي   
  .“ كارآمد”زيردستانت 

  12/24/7/83  
  
 ،اگر مسئله يابي كردي   

  اگر مسئله كاوي كردي، 
  . مسئله هم مي رود“حل”اميد به 

  
كارِ مدير   

   –مديريت است 
  مدير بايد

  كار اجرايي را بسپارد
  .به نيروهاي پرتوانِ متخصص

 
 مدير   

  هم بايد راه را بداند،
  .آمدن با راه راهم راهِ راه 

  24/3/84  
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توانمند كردن آدم ها   
  درست است؛

  . ناتوان كردن آن ها،نه
  11/24/6/87  

  
ناديده گرفتن نظر مخالف   

  چه بسا
  .موجب ناكامي شود

  18/26/6/87  
  
 مي كند “حق” اگر وظيفه ايجاد   

   – مي كند “وظيفه”حق نيز ايجاد 
  .اين دو يكديگر را مي سازند

  
ياد روي يك چيز،  توجه ز  

  .موجب غفلت روي چيزهاي ديگر مي شود
  
 كار بزرگ” در “،  

  .از اشتباه كوچك درگذر
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نظر مشورتي دادن   
  با تحميل عقيده

  .فرق دارد
  22/25/1/87  

  
راه اجراي كارهاي بزرگ را   

  در انديشه اش
  مي يابد

  .مي برد پيش  هماهنگو كارهاي كوچك روزانه را
  23/31/1/83  

  
ار  ك  

  “فرامين”با 
  درست نمي شود؛

  با تدابير
  .چرا

  11/23/6/87  
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 خود“مشاوران” با   
  با مهرباني و تواضع برخورد كنيد،

   –تا نظرشان را 
   –آن گونه كه هست 

  .بدهند
  12/3/3/84  

  
  مدرن”مديريت“  

  “محقر”نمي تواند در واحد 
  .اتفاق بيفتد

  17/31/1/84  
  
مدير   

  بايد
  . شده بدهدبندينزماا  تحول ر“طرح”

  
  آينده نگري نداشته باشي؛اگر  

  كارهاي روزانه ات را
  به كدام طرف مي راني؟

  19/23/12/86  
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 ِشعار   
  آموزش براي زندگي، 

  آموزش براي كار، 
  آموزش براي خلاقيت، 

  . را بگيرد“مدرك”بايد جاي آموزش براي 
  
نظرها و انتظارهاي خود را   

  با نرمخويي
  طعيت ولي با قا

  .پي گيري كنيد
  9/25/1/87  

  
حواست اگر زيادي   

  پي كميت بدود،
  خطر آن را دارد

  .كه كيفيت از دست برود
  9/1/2/90  
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با هر چيزي   
  با تدارك كافي

  .برخورد كنيد
  8/2/12/83  

  
،وقتي بلد نيستي يك كاري را انجام دهي   

  منصرف نشو؛
  برو ياد بگير

  .كه چه گونه انجام دهي
  11/8/5/84  

  
 صرفه جويي” اگر با“  

   پايين بيايد؛“بازده”
  .آن صرفه جويي زيانبار است

  13/20/2/86  
  
 ”تغيير“  

  مثل شستن سر و صورت است
  با يخ آب زمستان،

  مثل كنار زدن پردة جلوي آفتاب است،
  .در اتاقي بي نور

   2005  ژانويه 19  
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 اگر كارداني نداشته باشي  
  .كارايي روي دستت مي ماند

  
نه بي مشورت   

  دست به كاري بزن
  .نه بي قبول مسئوليت

  11/25/6/84  
  
 كار” آدمي با “  

   –رشد مي كند 
  كار به قالب آدمي

  .در نمي آيد
  20/20/11/89  

  
بهتر كار كردن   

  كافي نيست
  سعي كن

  .كارِ بهتر بكني
  15/21/11/89  
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به كار گرفتن ابزارهاي پيشرفته را   
   بنام؛مهارت نيروي انساني

  نه به جاي ابزاري پيشرفته
  .كار كردن را

  13/22/11/86  
 
،نبايد   

   را“ميل”
  “ اطلاعات”در دادن 

  .دخالت داد
  
بي هدف دويدن خسته ات مي كند؛   

  اول مقصد را تعريف كن،
  .بعد بدو

  20/9/11/90  
  
  پيش رفته ترين ابزارها رانمي شود  

  ،گرفتبا وامانده ترين روش ها به كار 
  .داشتشكايت و 

  7/18/1/86  
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 به تو مي گويد چه بكن،“علم” اگر   
   تجربه كن؛– با احتياط –راه هاي ديگر را هم 

  اما اگر تصور و گمان مي گويد،
  . شهامت انديشه وبا

  10/17/8/82  
  
  باشد،“مورد”تجربه اي كه روي   

   مي خورد؛موردبه درد همان 
   باشد،“قانونمندي”تجربه اي كه روي 

  .درد هميشهبه 
  كه هيچ موردي، نيز،

  .خارج از مدارِ قانونمند نيست
  15/13/9/86  

  
كسي مي تواند از ديگران   

   داشته باشد“وقت شناسي”توقع 
  .كه خود وقت شناس باشد

  8/21/3/87  
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 ”تجربه“  
   باشد“عقل”اگر از روي 

  درست است؛
  از روي تقليد 
  .نه

  
 كارِ سخت – 

   – اگر درست انجام شود 
  توان را افزايش مي دهد؛

  كارِ آسان،
  .كاهش

  
 ،تجربه اگر در تكرار بيفتد   

  ديگر تجربه نيست
  .عقيم مي شود

  
 اختيارتان را بسپاريد؛  

  .از دست تان نگيرند
  7/12/9/64  
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 زير دستان تو   
  بايد

  تو را بفهمند،
  باور كنند،

  دوست داشته باشند
  .و پيروي كنند

  28/10/82  
  
 فكر، ت– مشاهده  

   تفكر،–مطالعه 
   تفكر،–مقايسه 

   تفكر،–تحقيق 
  … تفكر –تجربه 

  
،لذت از كار و لذت ناشي از نتيجه كار   

  . را بگيرد“پاداش”بايد جاي لذت تخدير كنندة 
  12/12/12/82  

  
،تصميم درست گرفتن   

  مستلزم دريافت 
  .اطلاعات درست است
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به جاي آن چه نمي پسندي   
   –بكار آن را كه مي پسندي 

  و آن قدر آب و آفتاب بده
  تا به گُل نشيند،

  .ميوه دهد
  17/29/10/90  

  
مدير   

  بايد
   انديشه و بيان و كردارش–رفتارش 

  نمونه باشد و 
   –درس آموز 

  .بر خصال و رفتار زيردستان بتابد
  10/20/2/88  

  
 مشاورانت را  

  پردل بگير و بلندپرواز
  .انديشمند و آينده نگر

  9/14/3/88  
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مشورت بسيار خوب است؛   
  .اگر ترديد نياورد

  2/5/80  
  
 آدم ها را   

   بكنند “بايد”براي انجام كاري كه 
  ترغيب كنيد؛ 

  – “مجبور”نه 
  .ولي نه با اصرار

  10/22/6/81  
  
 ”دريچه اي است “مشورت   

  .به سوي افق هاي ناديده
  9/7/4/81  

  
 رابطه بايد در خدمت ضابطه باشد –   

   هاي انسان ها را نديده بگيريم؛اگر ويژگي
  .ها مي شكند“قالب”

   درست جريان نيابد،“سيستمِ” نيز اگر در “رابطه”
  . مي رود“هرز”

  22/22/12/81  

 26



 اگر نداني   
  از داشته ها 

  چه گونه بهره برداري كني،
  داشته ها 

  .بلاي جانت مي شود
  10/12/4/80  

  
 يكي با كار   

   به دست مي آورد “ اعتبار”
  “ كار”گري با دي

  .اعتبارش را از دست مي دهد
  23/15/2/81  

  
اطلاعات را براي ماشين بگذار   

  و خردِ بهره برداري از اطلاعات را 
  .براي خودت

  
 پرسش ديگري را   

  پرسش خود بگير
  .تا به آن بينديشي
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 ”نوعي ديگر“  
  فكر را بيدار مي كند،

  خلاقيت را زنده مي كند،
  .مي آوردتلاش و تفاوت و حركت 

  
 ”اطلاعات “  

  دروازه ورودي است؛
   –پشت در نمانيد 

  .وارد شويد
  16/2/7/83  

  
 نسپاريد “كادر”  اگر كار را به   

  .موفق نبوده ايد
  
 مشاركت، امر طبيعي آدم هاست –   

   اجتماعي است؛“آدم ”
  تك روي را 

  .ما به او تحميل كرده ايم
  19/18/2/83  
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 مدير بايد سرمشق خوبي  
   –راي زيردستان باشد ب

  در واكنش نشان دادن،
  در سخن گفتن،

  در لباس پوشيدن،
  در نظم و نظافت محل كار
  و در وقت شناسي

   –مردم بايد فرهنگ او را 
   –در ظاهر و در باطن 

  .دوست بدارند و پيروي كنند
  15/10/1/92  

  
 مدير نبايد   

   بپذيرد؛“درگوشي”مشاور 
  مشاور درگوشي

   را تحريك مي كندبيشتر احساسات
  تا انديشه را

  او اغراضي دارد كه
  .لا به لاي گفتارش مي آورد
  21/25/5/90  
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 ما آدم هايي نبوده ايم كه   
  به آن چه به دست آمده است 
  – دل بنديم و قناعت كنيم

  به دست آمده براي ما 
  هميشه 

  .حداقل بوده است
  
 هيچ محافظه كاري   

  آمادگي آن ندارد كه
   بپذيرد؛ را“تحول”

  تا چه رسد به آن كه
  .آن را بيافريند

  21/22/12/83  
  
مشاور   

  براي آن نيست كه
  بيخ كار را سست كند؛

  براي آن است كه
  .به مباني آن استحكام بخشد

  12/15/5/83  

 30



 ”را بايد بكاري؛“تجربه   
  .سبز شود
  نه روي زمين بماند،

  . شود“دفن”نه 
  18/28/9/83  

  
 ”درك“،  

   سپردن مي خواهد،قدرت به خاطر
  ،“توليد”

  .قدرت به خاطر آوردن
  68ارديبهشت   

  
 ”بايد باشد؛“نظم   

   هم باشد“متغير”و بايد 
  كه نخشكد،

  .نشكند
  
 بي دانش و انديشه و مهارت   

  .تصميمي قاطع نمي توان گرفت
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به جاي آن كه   
   كار را“همان”

  بهتر از ديگران انجام دهي
  بايد كاري بهتر از

  رانكار ديگ
  .در پيش گيري

  17/21/11/89  
  
 وقتي داري   

  كاري را بهتر از ديگران
  انجام مي دهي

  بايد 
  به فكر

  .انجام دادن بهترِ كاري بهتر باشي
  15/21/11/89  

  
 داشته باشيم،“برنامه” ما اگر   

  كارمان خيلي سنگين مي شود،
  ولي لذت بخش و اميدآفرين

  آن وقت مي شود
  ما را و برنامه مان را

  . كرد“ ارزشيابي”
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در سازمان دهي   
   بايد او را كه نياز داريد“شما”

  پيدا كنيد؛
  .نه او كه شما را نياز دارد

   22/6/1/85  
  
  هم عوامل پيش برنده را–   

   –در وجود خود 
  صادقانه و عالمانه جستجو كن؛

  .هم بازدارنده را
  اولي را تقويت كن، 

  .دومي را تضعيف
   13/27/11/84  

  
دير  م  

  بايد
  مسائل را

   كند؛“حل”در مذاكره 
  .“فرمان”نه با 
  13/2/2/87  
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امر بالاتر از خود را   
  .به آدم پايين تر از خود مسپار

  
دلِ كار كردن كه داشته باشي   

   –خردِ كار كردن مي خواهي 
  خرد كار كردن كه داشته باشي

  اطلاعات ضرور مي خواهي و 
  .دانش به روز رسيده

  
 رمشاو” به“  

  با طيب خاطر،
  با هوشياري،

  با چهرة باز
  گوش بده

  تا 
  او نيز

  همة وجودش را
  در نظردهي به تو

  .خلاصه كند
  9/9/7/85  
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 كار زياد  
  نبايد

  .انضباط كاري را به هم بريزد
  8/28/7/85  

  
نه اين كه كار بسپاريد؛   

  !نه
  او را كارآمد بار آوريد؛

  . خود، كار را بگيرد تا،
  
ي كار ما؛  معنويت والا  

  دانش و انديشه و خرد و تدبير ما
  در گردش كار 

  و در بازده آن 
  .متجلي مي گردد

  
كار كوچك را   

  از آدم هاي بزرگ
  .مخواه

  20/24/2/83  
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 ،هدف   
  بايد 

  روشن، قابل تعريف، قابل ترسيم 
  و بالاتر از همه، 

  .قابل دفاع باشد
  
وقتي مديري كار بزرگ انجام نمي دهد   

  .كوچك به او واگذار مي شودامر 
  12/7/1373  

  
قدرت و اقتدار تو   

   است؛“ اعتدال”در 
  .نه در افراط

  
 ”توان آدم ها را كم مي كند؛تنها ، “شك  

  .هشياري، زياد
  ؟…شك با هشياري 

   17/26/4/85  
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 شم و فرهنگ در مديريت  
   –غير از شم و تسلط در تخصص است 

  اولي راه بردن آدم هاست،
   شناخت و بهره برداري ازدومي

  .غير آدم هاست
  11/14/1/92  

  
”فرهنگ مدير بودن مي خواهد “مديريت ،–   

  .شناختن آدم ها و ارتباط هاي آن ها
  “ تخصص”

  پي بردن به ويژگي غير آدم ها،
  و تسلط به بهره برداري از

  .رابطه ها
  كه مديريت تكيه به تخصص مي خواهد و 

  .تخصص تكيه بر مديريت
  12/14/1/92  

  

 مدير بايد  
  تربيت كند؛“ مدير”

  .“اداره” نه كارها را 
  15/12/1/92  
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 مدير بايد   
  حساب وقت و نيرو و سرمايه اي را 

   صرف مي شود، “بازده”كه براي 
   –داشته باشد 

  هر چه كمتر،
  .مدبرتر

  9/5/5/83  
  
 ،وقتي مغز كار نمي كند   

  :مي گويد
  ؛“!به هر قيمتي”

  كند،ي م كار مغزوقتي 
  و صرف نيروهزينه 

  .پايين تر و پايين تر مي آيد
  9/5/5/83  

  
تو را   

   مي خواند“مشورت”به 
  كه نظرش را تأييد كني؛

  ؟!…وگرنه 
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  امري را بر مي دارد؛“ اداره” مدير ارشد اگر  
   –براي كارآمد كردن مديران ديگر است 
  .نه براي بهتر انجام دادن آن كار

  11/14/1/92  
  
 ”بايد خود را“ مدير  

  بداند،“ مديرها”مدير 
  .“كارها” نه مدير 

  19/5/1/92  
  
 مدير بايد  

  كارِ رهبري زيردستان را به عهده گيرد؛
  ! نه كار اجرايي آنان را

  15/10/1/92  
  
 شكايت از زيادي كار  

  در حقيقت
  گواهي بر ناتواني

  يا
  .ناوارد بودن دارد

  22/20/12/91  
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آنچه را   
  ابزار مي تواند

  بهتر از انسان انجام دهد؛
  “مهارت نيروي انساني”

  .به حساب نياوريد
  13/22/11/86  

  
دوست داري   

  با سازمان رشد كني،
  يا كنار سازمان؟

  10/14/9/86  
  
 طرف مشورت قرار دادن آدم هاي مطلع –   

   –آدم هايي كه در امري تجربه و تبحر خوبي دارند 
  بسيار مثبت است؛

   حرف زدن رااگر انگيزه و رغبت
  .در آنان دامن زنيم

  8/1/2/87  
 
برنامه ريزان بايد راهي بروند   

  .كه مجريان دچار مشكل نشوند
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مديري كه بايد ببيند   
  نبايد بنشيند،

  مديري كه بايد بنشيند
  .نبايد راه برود

  
 وقتي با اطلاعات ناقص  

  رأي كامل بدهي،
  شعلة شمع داوري را

  .مقابل طوفان گرفته اي
  16/29/6/90  

  
،دوست   

  همكار،
  و مصاحب خود را

   – انتخاب كن “مثبت”از ميان آدم هاي 
  . موريانه اندآدم هاي منفي

  12/24/1/88  
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 وقتت را   
   –به نسبت زمان 

   –ساعت، روز، هفته، ماه، سال 
  بين كارهاي ضرور و امور جاري

  .توزيع كن
  اگر كاري روي زمين ماند

  با اولويت بندي
  . و حذف بروراه كاهش

  24/21/1/88  
  

از خودت   
  چيزي 

  به اطلاعاتي كه داري
  اضافه نكن؛

  اطلاعات 
  بايد

  .سالم و دست نخورده و تفسيرنشده باشد
  7/2/7/87  

  

 ،براي شدن، پيوسته راه تكامل برو  
  .“شدن”، با حواس جمع، راهِ “بودن”و در 
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مدير   
  بايد

  پشت سرش هم چشم داشته باشد؛
  ولي

  . جلو باشدنگاهش به
  21/5/1/87  

  

مدير خوب او نيست كه كسي را   
   –از كار معاف كند 

  مدير خوب آن است كه
  كار را بسپارد، كار را ياد دهد،

  .و كار بكشد
  13/9/4/89  

  

،كادر كم مي گيرند   
   –حقوق كم مي دهند 

  .تا از هزينه كاسته شود
  :مي گويم

  كادر خوب بگيريد،
  مزد خوب بدهيد،

  .تا درآمد بالا رود
  10/23/12/89  
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تو   
  بايد

   ديگري توجه كني، به تجربة
  ولي،

  الزامي نيست
  كه آن را بپذيري

  .يا به كار بندي
  9/21/6/87  

  
هرم سازمان   

  بايد
  از بالا به پايين

  : بخش داشته باشد3
   گروه رهبري و سياست گذاري-
   گروه برنامه ريزي و نظارت و ارزشيابي-
  .خصصان اجرايي گروه مت-

  
نمي فهمد،“ او ” وقتي   

  . كرد روي فهم او كاربايد
  9/24/1/90  
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 وقتي ايده ها و شيوه ها   
  در ذهن تو شكل گرفته و 

  پرورده شده است،
  با پرسش و پاسخ

  با آنان كه
  در پذيرفتن ايده ها و به كارگيري شيوه ها

  سهمي به سزا دارند،
  قدم به قدم

  . نزديك شوبه سازمان دهي و اجرا
  23/14/1/88  

  

در هر زمينه اي   
   –بهتر از خودت را استخدام كن 

  حتي در زمينه اي
  . بهترين هستيتصور مي كنيكه 

  10/21/1/88  
  
 ،اگر كاري را مي خواهي رها كني  

  در وضعيتي
  به مراتب بهتر از آن كه تحويل گرفته اي

  .واگذار كن
  12/21/1/88  
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مديري كه   
  خود

  شخصاً
   امور يك سازمان را همة

   –نظارت و اداره كند 
  خود كارآمدتر مي شود و 

  سازمانش 
  .ناكارآمدتر

  14/22/3/88  
  
 آن كه   

  با بي عقلي تقلا مي كند
  توقع توجه بيشتري دارد

  تا آن كه
  . را راه مي برد“ كار”عاقلانه 

  9/4/6/88  
  
سازمان بايد   

   اعضاي يك بدن سالم و پرتوان را همة
  باشد،داشته 

  و دايم
  ارگان ها و اعضاي بدن خود را

  . كند و ارزشيابيتقويت
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     ـدگي  نـ ز “وزشــ آم ”ما با   ـردن را ي  ك اد ــ
  مي گيريم،

دگي كـردن را يـاد      ـ زن “دگي كردن ـزن”ما با   
  مي دهيم،

   معتبر مي دانيم،“تولد”وزش را از ـما آم
   “رــادام العمـم”  ريــ ام وزش راـما آم

    .مي دانيم
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صرف جويي   

  در مصرف است،
  .نه در توليد

  كي خرج كنيم،
  خرج كي كنيم،

  خرج چي كنيم؟
  
 ”گرفتن آدم ها؛“تحويل   

  احترام به آن ها،
   – شروع مي شود “صدر”از 

  .از رأس سازمان
  
  امور شخصي و محرمانه رامدير نبايد –  

  – امر مديريتي را
  به دم دست ها سپرد
  و خود 
  . پردازد“كارمندي”  كاربه 

  17/3/83  
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 كار   
  اگر مال شماست

  بايد مسؤول آن كار را حمايت كنيد؛
  اگر مال شما نيست،

  .حق مداخله هم نداريد
  11/19/12/82  

  
  را،اطلاعات مخدوشنبايد   

  كردمخلوط   تصور و تمايل خودبا
  “چرخ گوشت”و چون 

  !ريختيكسره بيرون 
  
؛ امتياز را نبايد بگيرند  

   –ايد بدهيم ب
  .اگر استحقاق محرز شود

  11/29/7/86  
  
مدير بايد كاركنان را دوست داشته باشد   

  .و پيشواي آنان باشد
  12/7/5/89  
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توليدِ ارزاني   
  كه وقت بگيرد،

  گران تر از توليد گراني است
  .كه وقت نگيرد

  23/23/11/86  
  
 امري   

  كه براي كارمند
  عمده به حساب مي آيد،

  ر براي مدي
  .باشدخرده كاري ممكن است 

  10/25/1/87  
  
كار بايد   

  در شبكه،
  ،“هرم”در 

  در تشكيلات 
  .انجام شود

  
 آدم ها نبايد شما را انتخاب كنند؛  

  .شما بايد آدم ها را انتخاب كنيد
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 اگر به دنبال تجربه  
  نباشد؛“ كشف” 

  . مفت نمي ارزد
  14/8/1/04  

  

 مدير  
  انجام دهد،“ خود”نبايد همة كارها را 

  و نيز نبايد بداند
  آن همه كارها

  كي و چه گونه انجام شده است؛
  .“بفهمد”اما بايد اگر ديد 

  
  بر آن باش  

  كه
  تجربة تجربه كرده ها را بگيري

  كه خود، 
  .ناگزير از تجربه آن نشوي

  
 ”مشورت“ ،  

  نبايد جلوي تصميم بنشيند؛
  .تكيه گاه شودبايد پشت آن 

  11/20/7/85  
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ير نبايد مد  
  پاسخ كادري را

  توسط زيردست او
  .ابلاغ كند

  13/2/2/87  
  
چه قدر   

  آراستگي 
  .براي مدير مهم است

  10/17/2/87  
  
 كار را  

   – بسپار “كاردان” به 
  .اگر توقع انجام درست آن را داري

  9/18/4/87  
  
 ”ميل“  

  بايد
  جدا از گزارش و داوري

  .نوشته يا گفته شود
  8/4/6/86  
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  بايد چابك سوار راه هايمدير  
  –هموار و ناهموار باشد 

  راه بندان ها
  و روي دست بردن ها را

  از پيش ببيند؛
  .و به چگونگي برخورد با آن ها بينديشد

  مدير بايد پشت هر گفته و رويداد را
  در ذهن به تصوير كشد،

  بايد
  فاصله حرف تا عمل

  دستش باشد،
  ناگفته هر گفته را بشنود،
   نوشته راو نانوشته هر

  .بخواند
  1392مهر   

  
برنامه ريزان بايد راهي بروند   

  .كه مجريان و مسئولان دچار مشكل نشوند
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اگر نتواني   
  از اطلاعات خود بهره برداري كني

  .بلاي جانت مي شود
  10/2/3/86  

  
 تو بايد   

  . داشته باشي“حل مسئله”خلاقيت 
  16/3/3/86  

  

 آدم كم توان  
  .ار مي بيندك“ اسير” خود را 
  آدم پرتوان 

  .كار را اسير خود
  16/4/7/92  

  
 آدم نبايد الزاماً كاري را كه  

  است“ دسترس”در 
  –شروع كند 

  بايد كاري را كه مي تواند و بايد انجام دهد
  .شروع كند

  13/5/7/92  
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 مدير بايد پيش از شروع هر كاري  
  آن را به تأييد آنان كه صلاحيت دارند برساند،

  ان تأييد شدهو در زم
  بي درنگ

  – با قاطعيت و درايت و جديت –
  .دست به كار شود

  1392آبان   
  
 ،افرادي كه با يك مدير كار مي كنند  

  هر چه بيشتر باشند، بهتر است،
  به شرط آن كه

   –هم كاردان باشند هم كارآمد 
  و مدير بايد آنان را

  طوري هرمي سازمان دهد
  ر گيردكه هر كس در جاي در خور خود قرا

  و بكوشد به نوك هرم برسد
  انديشه مدير بايد تا كف سازمان برود 

  .اما خودش نه
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 بايدمدير   
  ذهن ها را باز كند؛

  . صادر كند“فرمان”نه آن كه 
  9/17/1/87  

  
 مدير   

   خوبي باشد؛“ كارمند”نبايد 
  اما

  . خوبي باشد“مدير”كارمند بايد 
  16/16/12/85  

  
د، يك مدير نبايد بنشين  

   – نبايد راه برود  هميك مدير
  آن كه بايد ببيند،

  .آن كه بايد بينديشد
  12/27/6/86  

  
  كار” را از روي “ كادر” ما“  

  .مي شناسيم
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 بايد  
  پيش از آن كه تو آن ها را بپسندي،

  .آن ها تو را بپسندند
  15/7/1/88  

 
 براي بي كار  

  كار فراهم كنيد؛
  . نه او را از كار كردن معاف

  9/23/3/91  
  
 در مديريت يكي به خانه مي رود  

  تا امور شخصي اش را برسد
  يكي هم در سطح جهان مي نگرد

  تا در ارتباط ها مؤثر افتد
  هر دو مديرند

  .اما اين كجا و آن كجا
  12/7/7/92  

  
 ”را پيش بيني كن،“مشكل   

  .و راه برون رفت را نيز
  17/20/1/87  
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  برخي  
  در مورد دخل و خرج

   –ه قانون اُسمزي چسبيده اند ب
  “بيايد”فقط دل شان مي خواهد 

  .جلوي رفتن را مي گيرند
  در حالي كه

  .هزينه مادر درآمد است
  9/26/3/91  

  
 ملاك شما  

  همواره
  باشد؛“ برتر”چيزهاي 

   –بالاتر از شما، جلوتر از شما 
  چه در افكار و چه در رفتار؛

  در هدف گيري و 
  سازمان دهي و 

  .برداريبهره 
  20/23/6/91  
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” بايد“ محل كار  
  “وسايل كار”جايش را بدهد به 

  وسايل ارتباطي،
  وسايل پاسخ دهي

  .و وسايل حل مسائل
  9/11/3/91  

  
 كن“پژوهش” نةهزي   

  . پايين بيايد“توليد”تا خرج 
  
مدير خوب   

  از فضاها
  بيش از ابزارها

   –بهره مي گيرد 
  فضاهاي پرشور

  به ابزارها، 
  .ن و كارآيي مي دهدتوا

  13/9/11/84  
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 مديري كه بخواهد  
  “پول”با زورِ 

  كار را راه ببرد
  يادش رفته است كه

  انسان را 
   راه مي برد“ انديشه”

  .پول را نيز
  19/19/3/86  

  
 آن ها  

  كارهاي دست را 
  ماشيني مي كنند،

  ما
  كارهاي ماشين را

  ؟!دستي
  9/23/4/87  

  
 گذر؛از صرفه جويي هاي كوچك ب  

  .به درآمدهاي بزرگ فكر كن
  23/8/3/87  
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،هر مشكلي راه حلي دارد   
  .هر راه حلي مشكلي

  تو
  مي كوشي
  يا 

  مي ايستي؟
  17/30/3/87  

  
 گران” به دست آدم هاي “،  

  . را ارزان تمام كنيد“بازده”
  9/11/2/81  

  

 نيروي اصلي را بگذار  
  “درآمد”روي بالا بردن 

  .نه پايين آوردن هزينه
  

  آنان را  
  كه از كارشان راضي نيستيد؛

  نه با بداخلاقي نگه داريد
  .كه با خوشرويي بدرقه كنيد

  9/22/2/92  
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 ،شما   
  هم صاحب فكر مي خواهيد،

   –هم صاحب تخصص 
  “فكر”تخصص در خدمت 

  .تحول مي آفريند
  
 ،ظرفيت آدمي  

  .ظرفيت كاري مي آفريند
  
 است،“قابل مطالعه” اگر امري   

  ز يك كارشناسبا بيش ا
  .مشورت كن

   5/1/85  
  
  اطلاعاتِ بيشتر  

  بايد تو را شجاع تر كند؛
  !نه محافظه كارتر

   14/18/12/84  
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با اطلاعات سست   
  .نمي شود تصميم محكم گرفت

   10/22/11/84  
  
 بايد   

  اول 
   –از كار خوشت بيايد 

  از آن لذت ببري،
  بعد 

  .فكر درآمدش باشي
   14/20/1/85  

  
ري مدي  

  كه هم خود را
  متوجه امور روزانه كند

  مدير نيست؛
  امور روزانه

  به اعتبار آينده نگري
  .معنا پيدا مي كند

  20/23/12/86  
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  بايـد سراسـر      كار به كـادر     مسؤوليت نهضت سپردن ،
  .سازمان را بگيرد

  
كار را اگر به كادر مي دهيم   

  .براي آن است كه كادر كار را بزرگ كند
  
 رايط انجام وظيفه را فراهم كنيمش ما بايد.  
  
بايد فرهنگ كار و توليد را به وجود آوريم   

  .و آن را فرحبخش كنيم
  
بايد دايم به مكان ها و وسايل كار رسيدگي كنيم .  

  هر چه خلوت تر باشد زيباتر است
  .به شرط آن كه مرتب چيده شده باشد

  
 اگر خودت را براي سازمان بخواهي  

  اي مردمو سازمان را بر
  .درست است
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 هر كس هر جايي قرار گرفته است   
  .بايد مسؤولانه برخورد كند

  
 را بهتر بفهمي كار “راه بردن” هر چه  

   –اختيارت بيشتر است 
  .از جبر فاصله مي گيري و به اختيار مي رسي

  
برنامه بدهيد و پاي بند برنامه باشيد .  
  
 همه جا بايد سيستم و آيين نامه  

  .اي عمل باشدراهنم
  
به جاي استفاده از گمان و تصور   

  بايد از اطلاع و آمار و پژوهش هاي موثق
  –بهره برداري كرد 

  براي تصميم گيري
  .از تصور به يقين رسيد
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 وضعيت” اگر“  
  و روند كار

  عوض شده است
  بايد نگاه ما،

  و زوايه نگاه،
  و شيوه هاي برخورد نيز

  .عوض شود
  13/22/5/84  

  
تي گزارش مي دهيد وق  

   –مورد به مورد نرويد 
  اول كل و كلي را بگوييد

  وقتي كل مفهوم شد،
  آن وقت

  برويدجزء به جزء 
  كه ممكن است وادار شويد

  جزء را نيز
  .به اجزاء بشكنيد

  11/22/5/84  
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در گزارش بايد   
  هم روند كار در آغاز گزارش بيايد

  .هم طبيعت و بافت و شيوة گزارش
  
خود اطمينان كنيد، به كادر   

   كنيدارزشيابي اش
  مسؤوليت دهيد،

  آموزش دهيد
  . بخواهيد“ كار”مراقبت كنيد و 

  
 ”ها را زياد كنيد“خودي.  

  .در بي اعتمادها بذر اطمينان بپاشيد
  غيرخودي را خودي كنيد،

  – ولي در هر حال خودتان باشيد
  . بازي نكنيد“نقش”

  
تشكل هاي   

  نوادگي راعلمي، عاطفي، كاري، و خا
  .دامن زنيد
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 همة كارهايي كسي  اگر  
  كه صبح تا شب انجام مي دهد،

  در يك سطح و يك وزن و يك ارزش باشد
  اشعقربة ارزش كاري 

  .دور و بر صفر گير كرده است
  13/20/11/84  

  
 نوشتمگزارشش روي :  

  “براي رسيدگي”
  :زير آن نوشت
  “.وقت رسيدگي به اين حرف ها را ندارم”

  وز دست و پايشو هر ر
در شبكه مـسئله اي كـه بـراي رسـيدگي اش            

  فرستاده بودم
  .بيشتر گير مي كند

  14/12/11/84  
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درصد بالايي از وقت من   
  صرف آن مي شود كه

  نارسايي هاي جامعه،
  توقع اطرافيان،

  فشارهاي به ناحق بيرون
  .تحميل مي كند

  و اين جدا از
  خرده كاري ها و

  دوباره كاري ها و 
  هوده كاري هايي استبي

  .كه ناشي از ناداني است
  1/10/11/84  

  
،مدير خوب   

  آن قدر به كاركنان استراحت مي دهد كه
  “ساعت كار”در 

  .چند برابر معمول انرژي مصرف كنند
  13/6/12/84  
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 ”پراكنده به چه درد مي خورد؟“ اطلاعات   
  بايد ضروري ترين آن ها را 

  ،دادبا هم تلاقي 
  ،كرد گروه بندي

  ،كردتركيب 
   – بستبه كار 

  .افزودو بر آن ها 
  11/12/12/84  

  
 ”دانة خوب“  

  خاك خوب مي خواهد،
  آب خوب مي خواهد،

   –آفتاب خوب مي خواهد 
   توجه دايميو 

  توجهي كه در آن
  عشق و اميدت را مي دهي؛

   مي شود“نهال”
  .پارة وجودت

  18/9/6/85  
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 نوآوري  
  “در پهنة توليد”

  .وري ماستملاك دا
  
كار بالاتر از خود را   

  .به آدم پايين تر از خود مسپار
  8/30/1/85  

  
،مشاوري كه همواره حرف تو را تأييد مي كند   

  . نيست“مشاور”
  12/14/2/85  

  
،پدر خوب   

  بايد هميشه فكر مردنش را بكند،
  و مدير خوب

  .فكر رفتنش را
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 تأمين و تربيت نيروي انساني  
   –زمان است كارِ اول سا

  آموزش دايمي
  .رگ خون رساني آن

  
آيين نامه اي كردن كارها   

  .شفاف نمودن روش ها
  
 بررسي همه جانبة اطلاعات –   

   –اطلاعات گروه بندي شدة مرتبط 
  .ذهن و ديد ما را باز مي كند

  
ما بايد كاري كنيم   

   –كه به استقبال مان بيايند 
  .ما را بطلبند

  ارساز نيست؛برخوردهاي اداري ك
  . مهم است“ آموزش”

  9/24/4/75  
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،اگر كسي به گذشته اش فخر كند   
  . شده است“ افول ”ر دچا

  فقط قابل مطالعه است، “گذشته ”
  .قابل تقليد نيست

  
 مي خواهد،“زور” راه بردن نيروهاي عيني   

  .“خرد”راه بردن قدرت هاي ذهني 
  
 بازده” براي رسيدن به“  

   و صرف وقت و انرژينمي شود به هزينه
  .بي توجه بود

  17/11/8/75  
  
نيروهاي اجرايي را تقويت كنيد؛   

  .كه به اتكاي تئوري ها كار كنند
  عقل و دانشِ كاري و اطلاعِ موثق

  .بهترين امكانات است
  
  
  

 73



 وقتي انجام كاري به كسي محول مي شود   
   – تا آن جا كه به او و به آن كار مربوط مي شود –بايد 

  . روشن باشدهدف
  .بايد روش انجام آن كار مشخص باشد

  به كلامي ديگر 
  كارمند خوب توجيه شده باشد 

  و آن كار و آن كارمند 
  .سرپرست و مسؤول مشخصي داشته باشد

  
  كار جمعي  

  . نيست فرديبه معناي نفي مسؤوليت
  مسؤوليت 

  علم مي خواهد، 
  دانش كاري مي خواهد،

  .شجاعت، و استحكام شخصيتي
  
،مسائل و روابط شخصي يك چيز است   

  .روابط سازماني چيزي ديگر
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  براي تغيير كيفيت  
  –  را تغيير داد“نظام”بايد 

  كم و زياد كردن كمي نيروها و امكانات
  بي تغيير بنيادي رابطه ها و ارتباط ها

  .تلاشي بيهوده است
  
 ”كردن“جمع و جور   

  .ت نيس– يا بحران –راه رهايي از مشكلات 
  تجديد نظر

  در روابط و مناسبات و شيوه هاي برخوردي
  با روشن بيني و بلندنظري و عزم توسعه

  امواج مشكلات را مي شكند،
  .كشتي سازمان را هدايت

  
تعاون و رفاه بايد   

  .تا عمق سازمان را بگيرد
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 در سازمان خود  
  شما داريد

  جلب مي كنيد
   –شوند “ جذب”كه 
  شما شكايت كه نه،

   عمل خود، پيشنهاد مي دهيدبا
  شما تئوري را در عمل مي آزماييد

  شما ميدان را براي رشد همه وسيع مي كنيد
  ميدان رشد، رضايت و پرتواني مي آورد

  استعدادها گل مي كنند و 
  .بارور مي شوند

  داشتن براي بودن است–   
  براي ساختن

  براي بهتر ساختن
 اين فكر كه چه قدر براي من دارد  

  ايش را به اين مي دهدج
  .كه چه قدر من را مي سازد
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 در سازمان دهي تان  
  شما ميدان هاي وسيع

  به كار گرفتن انرژي و استعداد
   – مي دهيد هبه هم

  به زنان و مردان،
   –به پسران و دختران 

 شما تجربه ديگران را به ميدان مي كشيد  
  و با به كار بستن آن ها،
   جديدتجربه ها و تئوري هاي

  .مي آفرينيد
             شما سرعت را متر اندازه گيري كرده ايد و كيفيت را ملاك

  .سنجش
 شما به جاي خودمحور ديدن  

  در اكتشاف و اختراع و نوآوري
  تازه هاي دانشمندان و نوپژوهان

  و آينده نگران را
  متواضعانه مي پذيريد و مي كاويد

  و مي شناسيد و 
  دبه كار مي بنديد و پرورش مي دهي
  و چيزي را كه جايش خالي است

 .عرضه مي كنيد
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